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صفحه 6
  یک شنبه ۲ مهر ۱۳۹6 

۳ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۳۰

تمــام عزت و ســربلندی 
و  بندگی  در  امام حسین)ع( 
اطاعــت او از خداوند بود. او 
در روز عاشورا زیر باران تیر 
دشمن، برترین عبادت الهی، 
یعنی نمــاز را در اول وقت 
عاشورا  و شب  کرده  برگزار 
از حضــرت ابوالفضــل)ع( 
درخواســت نمود  از دشمن 

مهلت بگیرد تا نماز بگزارد.

قیام امام حســین)ع( و یارانش احساس ضعف و وحشت 
مســلمانان را نسبت به بنی امیه تا حد زیادی از بین برد؛ به 
طوری که پس از شهادت آن حضرت شاهد چندین قیام در 
حجاز و عراق بر علیه امویان هستیم. قیام هایی که هر یک 
نشان دهنده رشد غیرت دینی جامعه اسلامی و پیام آور عزت 

مسلمانان است.

امام حســین)ع( با قیام خونین خود نشان داد که مرز سیاســت از دیانت جدا نیست و در اسلام 
بین این دو، همگرایی و هماهنگی وجــود دارد و هر وقت در رأس حکومت، زمامداران و حاکمانی 
 فاســد قرار گیرند که لیاقت منصب حکومت و کشــورداری را ندارند باید بر علیه آنها قیام کرد

 و از منصب حکومت عزل نمود.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

در راه اثبات اين مسئله مى توان از دلايلى به قرار زير بهره گرفت:
1- مهم ترين دليل، سخنان امام حسين)ع( است كه در هنگام خروج از مدينه 
سه هدف اصلاح، امر به معروف و عمل به سيره پيامبر صلى الله عليه و آله و حضرت 
على)ع( را به عنوان اهداف قيام خود مطرح مى كند. روشن است كه اصلاح كلان، 
جز در سايه تشكيل حكومت نمى باشد و مرتبه اعلاى امر به معروف و نهى از منكر 
با تشــكيل حكومت امكان پذير است كه در آن حاكم مشــروع، داراى بسط يد و 
قدرت كافى است. از همه مهم تر سخن از سيره پيامبر)ص( و امام على)ع( است كه 
نشانگر اشاره آن حضرت)ع( به سيره حكومتى آن دو بزرگوار است و بدين گونه داعيه 

حكومت خواهى خود را در راه ادامه سيره آن دو، اعلام مى دارد.
2- نوع نامه نگارى هاى كوفيان ـ كه در آن سخن از لشكرى آماده و نيز نداشتن 
امام اســت ـ نشانگر آن اســت كه آنان حكومت يزيد را مشروع ندانسته و از امام 
حسين)ع( مى خواهند تا به كوفه آيد و براى آنها به عنوان امام حكومت كند و آن 
حضرت به منظور پاسخ گويى به اين نياز اساسى كوفيان، حركت خود را آغاز كرد. به 
عنوان مثال در يكى از اين نامه ها ـ كه به وسيله بزرگان شيعى كوفه همانند سليمان 
بن صرد خزاعى، مسيب بن نجبه و حبيب بن مظاهر نگاشته شده ـ چنين آمده است: 
»انه ليس علينا امام، فاقبل لعل الله ان يجمعنا بك على الحق«؛ »ما پيشوايى نداريم، 

به سمت ما بيا كه اميد است خداوند ما را به وسيله تو بر حق مجتمع سازد ...«.
3- پاســخ اوليه امام حســين)ع( به اين نامه ها ـ كه همراه با فرستادن مسلم 
بن عقيل به كوفه است ـ نشان از مسئله امامت و تشكيل حكومت دارد. جالب آن 
است كه آن حضرت در نامه اى هنگام فرستادن مسلم خطاب به كوفيان مى فرمايد: 

»من همه آنچه را گفتيد، فهميدم، گفته عمده شما آن بود كه ما امام نداريم ...«.
با توجّه به اين نامه، امام حسين)ع( رفتن خود به كوفه را مشروط به تأييد مسلم 

نسبت به محتواى نامه ها مى كند.
4- بيان شرايط امام حسين)ع( در نامه هاى آن حضرت ـ كه به خوبى تطبيق 
و انحصار اين شرايط در خودش، در آنها مشهود است ـ مى تواند به گونه اى ديگر به 
كمك اثبات اين نظريه بيايد. جالب آن است كه امام)ع( در اين عبارات، بيشتر به 
بيان ابعاد اجرايى و حكومتى امامت پرداخته و از ابعادى همچون بيان احكام شريعت 
ـ كه بعدها برخى امامت را منحصر در آن دانستند ـ سخنى به ميان نياورده است. 
عبارت امام حســين)ع( در اين باره كه در ادامه نامه پيشين آن حضرت آمده 
چنين اســت: »به جانم سوگند! تنها كسى مى تواند به عنوان امام مطرح باشد كه 
عالم به كتاب خداوند، اجرا كننده قسط و عدالت، عمل كننده به حق بوده و تمام 

تلاش هاى خود را در راه خداوند انجام دهد«.
5- نوع فعاليت هاى جناب مســلم ـ كه شامل مواردى همچون بيعت گرفتن 
از مردم مبنى بر عمل به پيمان خود در يارى رســاندن به امام حســين)ع( و ثبت 
اســامى بيعت كنندگان در ديوان )به گونه اى كه تعداد آنها را بين دوازده تا هجده 
هزار نفر نوشــته اند( ـ نيز نشــانگر قصد تشــكيل حكومت در كوفه از سوى امام 

حسين)ع( مى باشد.
6- در نامه نگارى هاى طرفداران بنى اميه به يزيد، هنگام روزافزون شدن طرفداران 
مسلم، مى توان اين نكته را دريافت كه آنان در صورت ادامه اين فعاليت ها، كوفه را از 

دست رفته مى ديدند. عبارت زير به خوبى اين مطلب را آشكار مى سازد:
»اگر نياز به كوفه دارى، مردى قوى را به ولايت آن بگمار كه امر تو را اجرا كرده 

و مانند تو نسبت به دشمنت عمل كند«.
7- گزارش مســلم به امام حســين)ع( مبنى بر تأييد انگيزه و عمل كوفيان 
در يارى آن حضرت ـ كه موجبات حركت امام)ع( به ســمت كوفه را فراهم آوردـ 
خود بهترين شــاهد بر اين مدّعا است. امام حسين)ع( در ميانه راه نامه اى خطاب 
به كوفيان نگاشت و آن را به وسيله قيس بن مسهّر صيداوى روانه كرد كه در آن 
ضمن  اشاره به تأييد نامه مسلم، حركت خود به سمت كوفه را در هشتم ذى حجه 
اعلام فرمود و از آنها خواســت كه در تلاش هاى خود جديت به خرج دهند تا امام 

عليه السلام به شهر آنها برسد:
» ... نامه مســلم به من رســيد كه از حُسن رأى شما و اينكه همه آماده يارى 
ما هســتيد و حق ما را از دشــمنان ما خواهيد گرفت، حكايت مى كرد. از خداوند 
مى خواهم كارهاى ما را نيكو گرداند و به شما پاداش بزرگ عنايت كند. به تعقيب 
اين نامه در روز سه شنبه هشتم ذى حجه كه روز ترويه بود، از مكه به جانب شما 
حركت كردم. به مجردى كه فرستاده من بر شما وارد شد، با سرعت خود را آماده 
سازيد و در كار خود جدّيت كنيد كه من به همين زودى بر شما وارد خواهم شد«.
ادامه دارد

دست رد بر سینه مردم نزنید!
قال  الامام الحسین)ع(: صاحب الحاجهًْ ً  لم یکرم وجهه عن 

سوالک، فاکرم وجهک عن رده.
امام حسين)ع( فرمود: كسى كه از تو درخواست مى كند، در نزد تو از 
آبروى خويش مايه گذاشته است، تو نيز با رد نكردن او اعتبار و آبروى 

خويش را حفظ كن.)1(
______________________

1- بحارالانوار، ج 44، ص 196

عالم محضر خداست
 در محضر او گناه نکنید!

)بدان اى سالك راه خدا!( محضر)خدا(، احترام دارد، انسان در محضر يك بزرگى 
كه در نظر خودش بزرگ اســت، احترام مى كند از آن محضر. اگر يك شخصى كه 
در نظرتان بزرگ است، پيش شما باشد، در محضر او كار خلاف نمى كنيد، چه رسد 

به اينكه در محضر او، به او خلاف بكنيد.
كار خلاف، مطلقا آدم نمى كند در محضر يك كسى كه ادراک كرده است كه 
اين بزرگ است، محترم است، چه رسد به اينكه در محضر آن محترم، به خود آن 

محترم خلاف احترام بكند.
محضر، محضر خداى تبارک و تعالى است. عالم، محضر است، تمام عالم، محضر 
او است. معصيت، مخالفت با خود اوست، با آن كسى است كه در محضرش هستيد. )1(

___________________
1- صحيفه امام، ج11، ص 383

عزاداری بی هدف
سال هاى اول مرجعيت مرحوم آيت الله بروجردى رضوان الله عليه بود. زمانى كه 
ايشــان قدرت فوق العاده اى داشــتند به ايشان خبر دادند كه وضع شبيه خوانى قم 
خيلى خراب و ناجور است. دعوت كردند از تمام روساى هيئت ها تا به منزل ايشان 
بيايند. آقا از حاضرين پرســيد: شما مقلد كى هستيد؟ همه گفتند: مقلد شما. آقا 
فرمود: اگر مقلد من هستيد فتواى من اين است كه اين شبيه هايى كه شما به اين 
شكل درمى آوريد حرام است. آنها با كمال صراحت به آقا عرض كردند: آقا ما در تمام 
سال مقلد شما هستيم الا اين سه چهار روز كه ابدا از شما تقليد نمى كنيم! خوب 
اين نشــان مى دهد كه هدف امام حسين)ع( نيست، هدف اسلام نيست، نمايشى 

است كه از آن استفاده هاى ديگرى و لااقل لذتى مى برند. )1(
_____________________

1- حماسه حسينى، شهيد مرتضى مطهرى)ره(، ج 1، ص 185

تعداد وطن  اتخاذی
س: بنا به نظر مبارک مقام معظم رهبری )مدظله العالی( 
هر کس می تواند حداکثر چند وطن برای خود اتخاذ کند؟ 
ج: غير از وطن اصلى )جايى كه در آن به دنيا آمده و رشــد 
و نمو، نموده( داشــتن دو وطن اتخاذى اشــكال ندارد ولى اگر 
خواست سه وطن اتخاذ كند كه در هر يك در طول سال چهار 
ماه زندگى كند منوط به صدق عرفى وطن اســت وگرنه وطن 

سوم اشكال دارد.

اظهار خاکساری آیت الله اراکی
 در برابر امام

وقتــى كه من بــه عنوان عيــادت به ديدن شــيخ الفقهاء 
والمجتهدين آيت الله العظمى اراكى)ره( رفتم، به من فرمودند: 
به آقا بگوييد يادتان هست هنگامى كه در اراک بوديم، بزرگترين 
كارى كه مى كرديم اين بود كه در روز عاشورا يك دسته سينه زنى 
بيرون بياوريم تا روحانيت بيايد و جلو بيفتد؟ حالا ببينيد الحمدلله 

چقدر قدرت داريم؟!
به آقا بگوييد ديديد كه كار به كجا رسيد و حكومت اسلامى 
برقرار شد و كار ما به كجا رسيد؟ بگوييد كه اين همه آوازها از 
شما بود. بعد اضافه كردند: مى  خواهم فردا به خدمت امام بيايم. 
مــن ماجرا را خدمت امام عرض كــردم. وقتى كه خبر آوردند 
آقاى اراكى تشريف آورده اند، حضرت امام لباس معمول خانه را 

از تن بيرون كردند.
در اينجا بهتر است بگويم كه حضرت امام هميشه در خانه يك 
پيراهن و يك جليقه مى پوشيدند و عرقچينى بر سر مى گذاشتند. 
با شنيدن خبر تشريف فرمايى آيت الله اراكى، لباس به تن كردند 
و عمامه بر ســر گذاشتند و عبا بر دوش انداختند و به استقبال 

آقاى اراكى آمدند.
با ديدن حضرت امام، آقاى اراكى فرمودند: »الســلام عليك 
يابن رسول الله، السلام عليك يابن رسول الله، السلام عليك يابن 
رســول الله«. امام زير بغلشان را گرفتند و ايشان را در كنار خود 
نشــاندند. آقــاى اراكى رو كردند به امــام و گفتند: انا عبد من 
عبيدک، انا عبد من عبيدک)1(. شما مجدد مذهبى.« امام فرمودند: 

شما بقيهًْ السلف هستيد. شما يادگار گذشتگان ما هستيد)2(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. من بنده اى از بندگان شما هستم.
2. حجت الاسلام توسلى: پا به پاى آفتاب، ج 1، ص 291

مجمع همه خیرات 
زندگی

عَن الصادقِ جعفرِ بنِ محمدٍ عن ابَيهِ عَن آبائهِِ )عليهم السلام( 
انََّ اميرالمؤمنين )عليه الســلام( قالْ: جُمِعَ الخَْيْرُ كُلُّهُ فىِ ثلََاثِ 
كُوتِ وَ الكَْلَامِ، فَكُلُّ نظََرٍ ليَْسَ فيِهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ  ظَرِ وَ السُّ خِصَالٍ :النَّ
سَهْوٌ وَ كُلُّ سُكُوتٍ ليَْسَ فيِهِ فكِْرَهٌ فَهُوَ غَفْلهٌَ وَ كُلُّ كَلَامٍ ليَْسَ فيِهِ 
ذِكْرٌ فَهُوَ لغَْوٌ فَطُوبىَ لمَِنْ كَانَ نظََرُهُ عَبَراً وَ سُكُوتهُُ فكِْراً وَ كَلَامُهُ 

هُ.)1( ذِكْراً وَ بكََى عَلىَ خَطِيئَتِهِ وَ أمَِنَ النَّاسُ شَرَّ
اميرالمؤمنين على)ع( فرمود: همه خيرها در سه چيز فراهم 
شــده است: نگاه كردن؛ سكوت و سخن گفتن. پس هر نگاهى 
كه عبرت انگيز نباشد، خطا است؛ و هر سكوتى كه بى  تفكر باشد، 
غفلت است؛ و هر سخنى كه خدا را به ياد نياورد، بيهوده است.
خوشــا به حال آن كه نگاهش عبرت و سكوتش فكر و سخنش 
ذكر باشد و بر گناه خود بگريد و مردم از شرّش در امان باشند.

اين سه چيز را اگر بتوان تأمين كرد، همه  خيرات، مستقيم 
و غيرمستقيم در اينها وارد و داخل هستند.

كُوتِ وَ الكَْلَامِ ،يكى نظر و نگريستن، دوم سكوت  ظَرِ وَ السُّ النَّ
و سوم كلام

فَكُلُّ نظََرٍ ليَْسَ فيِهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَــهْوٌ ، فرمود هر نگاه كردنى 
كه در آن عبرت گرفتن نباشــد، اعتبار نباشــد، اين سهو است؛ 

هيچ فايده اى ندارد.
وَ كُلُّ سُــكُوتٍ ليَْسَ فيِهِ فكِْرَهٌ فَهُوَ غَفْلهٌَ ،ســكوت هم جزو 
كارهاى متعارف و رفتار انســان است؛ ]مى فرمايد[ هر سكوتى 

كه در آن فكرى نيست اين غفلت است.
وَ كُلُّ كَلَامٍ ليَْسَ فيِهِ ذِكْرٌ فهُوَ لغَْوٌ، مى فرمايد هر كلامى كه 
در آن ذكر نيست، ياد نيست، توجه نيست -حالا يا به طور مطلق 

يا توجه الى الله- اين كلام لغو است.
فَطُوبىَ لمَِنْ كَانَ نظََرُهُ عِبَراً وَ سُكُوتهُُ فكِْراً وَ كَلَامُهُ ذِكْراً ]پس 
خوشا به حال كســى كه نگاهش مايه   عبرت است و سكوتش 
مايه  انديشــه و ســخن گفتنش يادآورى و ذكر است[، آن وقت 
انســانى كه اين سه خصوصيت را دارد؛ وَ بكََى عَلىَ خَطِيئَتِهِ ،بر 
گناهــان و خطاهاى خود بگريد؛ يعنى اين ]گريه كردن[ نتيجه  

همين توجهات است. 
هنگامى كه ما ســاكتيم فكر مى كنيم، وقتى حرف مى زنيم 
تذكر در آن است، وقتى نگاه مى كنيم با سنجش]همراه است[، 
آن وقــت يكــى از چيزهايى كه مورد نگاه ما اســت، خود ما و 
رفتارهاى خودمان اســت، خطاهاى خودمان را پيدا مى كنيم. 
مشــكل ماها اين است كه  اشــتباهات و خطاهاى خودمان را 
نمى فهميم و نمى بينيم. وقتى فهميديم آن وقت عظمت كار را 
مشاهده مى كنيم و اگر اهل دل باشيم بر خطاهاى خودمان گريه 

مى كنيم.
ه ،]و مردم از شرّ او در امان باشند[ وَ أمَِنَ النَّاسُ شَرَّ

ـــــــــــــــــــــــ
1( الامالى شيخ صدوق، ص 8۰
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*پايگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب

از نظر قرآن، رزق و روزى دست خدا است و فضل الهى موجب افزايش 
آن است. البته در فضل الهى تلاش لازم است، در حالى كه در رزق و روزى 
زْقَ لمَِنْ يشََاءُ  مقدر، نيازى به تلاش نيست. خدا مى فرمايد: الله يبَْسُطُ الرِّ
مِنْ عِبَادِهِ وَيقَْدِرُ لهَُ إنَِّ اللهَ بكُِلِّ شَىْءٍ عَليِمٌ ؛ خدا بر هر كس از بندگانش 
كه بخواهد روزى را گشاده مى گرداند و يا بر او تنگ مى  سازد؛ زيرا خدا به 

هر چيزى داناست. )عنكبوت، آيه 62(
همچنين از نظر قرآن، خداوند قبل از آنكه خلقى آفريده شــود همه 
چيز را در كتاب مكنون آورده و بر اساس آن، جهان مديريت مى شود؛ پس 
نبايد نسبت به داده ها فرحناک و سرمست و نسبت به گرفته ها اندوهگين 

شد.)حديد، آيات 22 و 23( 
با اين تفاصيل نبايد ســنت هاى الهى جارى بر طبيعت از جمله جان 
و جهان و جامعه را ناديده گرفت. از نظر قرآن، كســانى كه شعار »فرزند 
كمتر، زندگى بهتر« مى دهند برخلاف سنت و قانون الهى عمل مى كنند؛ 

زيــرا خدا مى فرمايد: وَلَا تقَْتُلُوا أوَْلَادَكُمْ مِنْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُكُمْ وَإيِاَّهُمْ؛ و 
فرزندان خود را از جهت املاق)تنگدستى( نكشيد چون ما شما و آنان را 

روزى مى دهيم.)انعام، آيه 151(
در جايى ديگر به اين نكته توجه مى دهد كه برخى نه به سبب املاق 
بلكه ترس از املاق اقدام به ســقط جنيــن مى كنند و يا كودكان را گور 
هًَْ إمِْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقُهُمْ  مى كنند. خدا مى فرمايد: وَلَا تقَْتُلُوا أوَْلَادَكُمْ خَشْــيَ
وَإيِاَّكُمْ إنَِّ قَتْلهَُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا؛ و از بيم املاق فرزندان خود را مكشيد. 
ماييم كه به آنها و شما روزى مىبخشيم؛ آرى كشتن آنان همواره خطايى 

بزرگ است. )اسراء، آيه 31(
خداوند در قرآن با تعابيرى چون »املاق و خشيه الاملاق« به اين نكته 
توجه مى دهد كه به جهت بهبود وضعيت اقتصادى خانوار نبايد فرزندكشى 
و ســقط جنين كرد؛ زيرا »املاق« از ريشه »ملق« به معناى نرم كردن با 
خورشت و چرب كردن نان است؛ يعنى شخص نان دارد، ولى مى خواهد 

خورشتى را اضافه كند. »تملق« به معناى نرم و چرب كردن يا چرب زبانى 
از همين واژه »ملق« است. اينكه املاق را به معناى تنگدستى گرفته اند، 
معناى مجازى آن است؛ زيرا شخص احساس مى كند كه نمى تواند خورشتى 
در كنار نان و غذاى اصلى داشته باشد و از نظر وضعيت اقتصادى در تنگنا 
قرار گرفته و آســايش و رفاه را از دســت مى دهد يا از دست داده است. 
پس از نظر قرآن نبايد به جهت ترس از دســت دادن خورشت و وضعيت 
اقتصادى خوب و رفاه و آسايش اقتصادى، فرزندكشى و سقط جنين كرد.
به هر حال، كســانى كه شعار فرزند كمتر زندگى بهترمى دهند يعنى 
دنبال رفاه اقتصادى هســتند و گمان مى كنند از اين راه به آن مى رسند، 
در حالى كه از نظر قرآن نه تنها اين راه درستى نيست، بلكه خطايى آشكار 
اســت؛ زيرا رزق و روزى هر كســى معين و مقدر بوده و گشايش و تنگى 
در دست خدا است، منتها اين روزى مقدر با انتخاب راه درست و همت و 

تلاش انسان به دست مى آيد.

واقعه عاشورا از عالی ترین حماسه های جاویدان است که در کمترین 
زمان و با فداکاری افراد معدودی رخ داد و همیشه به عنوان »انقلاب بزرگ« 

بر تارک تاریخ بشریت می درخشید.
اندیشمندان مسلمان این حادثه عظیم را از ابعاد گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، اخلاقی، عبادی، عرفانی، تاریخی و... مورد تحلیل و بررسی قرار 
داده اند و هر یک درخور شأن و مقام خود، آموزه هایی را برای پویندگان 
راه حســینی به ارمغان آورده اند. اما آنچه بیش از همه حادثه عاشورا را 
پرفروغ تر و جاودانه تر می ســازد، »بعد سیاسی« آن است که بسیاری از 
انسان ها را متحول و انقلابی ساخته و جلو خودکامگی بسیاری از زمامداران 

فاسد را گرفته است.
اگر حماسه عاشورا رخ نمی داد، بدون شک هیچ نهضت اسلامی دیگری 
به وقوع نمی پیوســت و خودکامگی زمامداران فاسد افزون تر می شد، در 
نتیجه رشد جوامع اســلامی با خطرات جدی تری روبه رو شده و مکتب 
»انسان ساز« اسلام تعطیل می شد، اما تأثیر حماسه حسینی در بیداری 
سیاسی و شور انقلابی مردم به اندازه ای عمیق بود که سلاطین پرقدرت 
و کم شعوری مانند متوکل عباسی ناچار می شدند برای تحکیم پایه های 
حکومتشان با کشته آن حضرت بجنگند و تبلیغات مسمومی بر ضدش به 
راه اندازند، اما جذابیت این واقعه سرنوشت ساز در ضمیر حق پرست مردم 
به صورت مقدس و هدایت بخش استوار مانده و به نقش اساسی اش- که 

شعار فرزند کمتر و»روزی مقدر«

اهدافسیاسیحماسهجاویدانامامحسین)ع(
 محمدحسین جوهر✍

هدایت و نجات جامعه بشری است- همچنان ادامه می دهد. در نوشتار حاضر 
نویسنده به بخشی از اهداف سیاسی این حماسه جاویدان اشاره کرده است.

***
تشکیل حکومت

اولين مولفه سياســى قيام امام  حسين)ع(، تشكيل حكومت اسلامى بود. 
آن حضرت به صراحت مى فرمود: آل ابوسفيان لياقت حكومت را ندارند و از 
جدم رسول خدا)ص( شنيدم كه فرمود: »خلافت بر خاندان ابوسفيان حرام 
است و اگر روزى معاويه را در بالاى منبر من ديديد او را بكشيد، ولى مردم 
مدينه او را بالاى منبر ديدند و نكشتند و اينك خداوند آنان را به يزيد فاسق 

)بدتر از معاويه( گرفتار كرده است.« )1(
حضرت اباعبدالله)ع( همچنان كه بر عدم شايســتگى آل  ابوسفيان براى 

خلافت پافشــارى مى كرد، بر لياقت و شايســتگى خود بــه امر حكومت و 
خلافت اصرار داشت. با مطالعه تاريخ اين نهضت بزرگ مشخص مى شود كه 
سيدالشــهداء)ع( در هر جا مناسب مى ديد، شايستگى خود را براى تشكيل 
حكومــت اعلام مى كرد و مردم را به پذيرش حكومت و رهبرى عادل دعوت 

مى نمود.)2(
امــام)ع( ضمن دعا براى مردم كوفه كه تصميم گرفته بودند ايشــان را 
براى رسيدن به حقشان، يعنى تشكيل حكومت يارى كنند، فرمود: نامه هاى 
مســلم بن عقيل را كه مشعر به اجتماع هماهنگى شما در راه نصرت و يارى 
ما و مطالبه حق ما بود، دريافت كردم، از خداوند مسئلت دارم كه آينده همه 
ما و شما را ختم به خير گرداند و در اين اتحاد و اتفاق به شما پاداش بزرگ 

عنايت فرمايد. )3(
همچنين در نامه اى به مردم بصره نوشت: »... و نحن نعلم انا احق بذلك 
الحق؛)4( ما يقين داريم كه در مســئله حكومت و خلافت از همه شايسته تر 

هستيم.«
از ســخنان گهربار امام حســين)ع( استفاده مى شــود كه ايشان خود را 
شايسته ترين و جامع ترين فرد براى رهبرى مى د انست و آمادگى خود را براى 
تشــكيل حكومت اصيل اسلامى اعلام كرد و هر چند نتواند اين حكومت را 
تشكيل دهد، اما با قيام خود در بلندمدت زمينه تشكيل يك حكومت اصيل 

اسلامى را فراهم كرد.
نفی سکولاریزم

معاويه و پســرش يزيد عملًا تفكر »سكولاريستى« را رواج مى دادند، به 
عنوان نمونه وقتى كه معاويه برخلافت نشســت، بلافاصله به عراق آمد و در 
سخنرانى خود به مردم اخطار كرد كه من با شما سرنماز و روزه نمى جنگيدم، 

بلكه مى خواستم بر شما حكومت كنم و به مقصود خود رسيدم. )5(
مرحــوم علامه طباطبايى)ره( در مورد اين ســخن معاويه، مى گويد: 
»معاويه با اين ســخن اشــاره مى كرد كه سياست را از ديانت جدا خواهد 
كرد و نسبت به مقررات دينى ضمانتى نخواهد داشت و همه نيروى خود 
را در زنده  نگه داشــتن حكومت خود به كار خواهد بســت و البته روشن 
است كه چنين حكومتى سلطنت و پادشاهى است نه خلافت و جانشينى 

پيامبر خدا)ص(.« )6(
امام حســين)ع( با قيام خونين خود نشان داد كه مرز سياست از ديانت 
جدا نيســت و در اسلام بين اين دو، همگرايى و هماهنگى وجود دارد و هر 
وقــت در رأس حكومت، زمامداران و حاكمانى فاســد قرار گيرند كه لياقت 
منصب حكومت و كشوردارى را ندارند بايد بر عليه آنها قيام كرد و از منصب 

حكومت عزل نمود.
عدالت خواهی

سالار شهيدان تلاش مى كرد تا تبعيض و بى عدالتى را از جامعه مسلمانان 
ريشــه كن كند و عدالت و مســاوات را در ميان مردم برقرار سازد. از ديدگاه 
بلند آن حضرت، زمامدار مسلمانان بايد در رفتار، گفتار و انتخاب كارگزارانش 

شيوه اى عادلانه در پيش گيرد و در جهت گسترش عدل و داد قدم بردارد.
سيدالشهدا)ع( بر اين باور تاكيد مى كرد و مى فرمود: »فلعمرى ما الامام 
الا الحاكم بالكتاب و القائم بالقســط الدائن بدين الحق الحابس نفســه على 
ذات الله: )7( به جان خودم ســوگند! امام نيست جز كسى كه بر اساس كتاب 

خدا حكم كند؛ براى عدالت قيام كند؛ متدين به دين حق باشد و جان خود 
را در راه خدا گرو بگذارد.«

مرام عدالت گســترى آن حضرت و ياران باوفايــش در همه جا اعلان و 
مشخص شــده بود. حضرت مسلم بن عقيل- ســفير آن امام)ع(- وقتى در 
دارالاماره كوفه با حاكم ســتمگر يزيد)عبيدالله بن زياد( روبرو شــد، به اين 

هدف والاى قيام اشاره كرد و از ايجاد عدالت سخن گفت.
ابن زياد وقتى از مسلم بن عقيل پرسيد: براى چه به كوفه آمدى و مردم 
را به انقلاب دعوت مى كنى؟  او پاسخ داد: »فاتيناهم لنأمر بالعدل و ندعو الى 

حكم الكتاب:)8( آمده ايم تا امر به عدالت كرده و به قانون خدا دعوت كنيم.«
ظلم ستیزی

ســتم پذيرى آسيب مهمى براى ديندارى مردم است كه موجب مى شود 
جباران و ستمگران بر جامعه حاكم شوند،  اما اگر انسان ها با عزت زندگى كنند 
قطعا خط ســير جامعه سر از ستم و بى عدالتى درنمى آورد. امام حسين)ع( 
فرمود: آنچه جباران را بر شما مسلط كرده اين است كه شما از مرگ گريزان 
هســتيد و به اين زندگى ننگين ناپايدار دل بســته ايد. جمعى مانند بردگان 
بى اراده و مقهور هستند و گروهى گرسنه و مغلوب و ستمگران به دلخواه در 
امور مملكت تصرف مى كنند. به دنبال اين بيان، حضرت مى فرمايد: شــگفتا 
كه سرزمين اسلام در قبضه كسانى است كه يا خائن و ستمكار هستند و يا 

باج گير و نابكار و يا حكمران بى رحم و بى انصاف.)9(

حضــرت اباعبدالله)ع( پس از ممانعت »حربــن يزيد رياحى« از حركت 
ايشان به كوفه يا مراجعت به مدينه در خطابه اى فرمود: آيا نمى بينيد كه به 
حق عمل نمى شود و از باطل جلوگيرى به عمل نمى آيد؟! در حالى كه مومن 
بايد حق جو و طالب ديدار خداوند باشد و من مرگ را جز سعادت نمى بينم و 

زندگى با ستمكاران را جز ملامت و خستگى و كسالت نمى دانم.)1۰(
مبارزه با علت فساد

سيدالشهدا)ع( با قيام جاويدان خود قلب فساد را نشانه رفت. آن حضرت 
لحظه اى با يزيد پليد به مجالست و مصالحه ننشست؛ زيرا وى غير از معاويه 
بود. يزيد فردى بى شخصيت، ميمون باز، شراب خوار و بى كفايت بود كه براى 
برچيدن ســفره توحيد عزم خود را جزم كــرده بود و چاره اى نبود جز آنكه 
با پيكان مبارزه از ابتدا قلب او را نشــانه رود. شهيد بزرگوار آيت الله مرتضى 
مطهــرى)ره( مى گويد: چنانچه دعوت كوفيان براى قيام در كار نبود و حتى 

اگر معاويه بيعتش را از امام حســين)ع( برمى داشت و او را به حال خود رها 
مى كرد، امام حسين)ع( دست از يزيد برنمى داشت. )11(

زنده کردن روح مقاومت اسلامی در جامعه
قيام امام حســين)ع( و يارانش احساس ضعف و وحشت مسلمانان را 
نســبت به بنى اميه تا حد زيادى از بين برد؛ به طورى كه پس از شهادت 
آن حضرت شــاهد چندين قيام در حجاز و عراق بر عليه امويان هســتيم. 
قيام هايى كه هر يك نشان دهنده رشد غيرت دينى جامعه اسلامى و پيام آور 

عزت مسلمانان است.
ناگفته پيداســت كه مهم ترين كاركرد قيام حضرت سيدالشهدا)ع( 
حفظ بقاى اسلام بود. بنى اميه در زمان خلافت يزيد در پى ويران كردن 
بنيادهاى دين پيامبر)ص( يعنى، توحيد، نبوت، نماز، روزه و... بودند، ولى 
امام)ع( با حماسه خونين خويش چهره كريه بنى اميه را فاش كرد و با از 
بين بردن مشروعيت و مقبوليت بنى اميه، بقاى اصول اعتقادات و مسلمات 
دين را تضمين كرد. از اين رو وقتى »ابراهيم« پسر »طلحه بن عبيدالله« 
در شــام از امام سجاد)ع( پرسيد: )اگر در جنگ جمل جدت پيروز شد( 
حالا چه كســى پيروز شده است؟  امام)ع( در پاسخ او فرمود: »اذا اردت 

ان تعلــم من غلب و دخل وقت الصــلاه فأذن ثم اقم؛)12( اگر مى خواهى 
بدانى چه كسى پيروز شده است، هنگام فرارسيدن وقت نماز، ابتدا اذان 

بگو و سپس نماز را اقامه كن.«
اين سخن نشانگر آن است كه هدف نهضت حضرت اباعبدالله الحسين)ع( 
در درجه اول حفظ اسلام و استمرار شهادت به توحيد و نبوت بر مأذنه هاى 
مساجد بود، زيرا اگر اين مولفه هاى مهم از صفحه جامعه محو مى شد، ديگر 

چيزى از اسلام باقى نمى ماند.
عدم پذیرش ذلت

شــخصيت هر انسانى در گرو عزت و سربلندى اوست. از اين رو خداوند 
متعال اجازه نداده است كه هيچ مومنى تن به ذلت دهد.

امام على)ع( در اين زمينه مى فرمايد: »من اذل نفسه فى طاعهًْ الله فهو اعز 
ممن تعز بمعصيهًْ الله؛)13( هر كس نفس خود را در راه اطاعت خدا خوار كند، 

عزيزتر از كسى است كه با نافرمانى خدا به عزت برسد.«
تمام عزت و ســربلندى امام حسين)ع( در بندگى و اطاعت او از خداوند 
بود. او در روز عاشــورا زير باران تير دشمن، برترين عبادت الهى، يعنى نماز 

را در اول وقت برگزار كرده و شب عاشورا از حضرت ابوالفضل)ع( درخواست 
نمود تا از دشــمن مهلت بگيرد و انگيزه خود را از اين مهلت خواهى چنين 
بيان كرد: »... امشب را نماز بخوانيم و به درگاه خداوند دعا و استغفار كنيم. 
خدا مى داند كه من نماز خواندن براى او و تلاوت كتابش و زياد دعا كردن و 

استغفار را دوست دارم.«)14(
»قيس بن اشعث« از امام حسين)ع( خواست تا با يزيد بيعت كند، حضرت 

فرمود: »لا والله لااعطيكم بيدى اعطاءالذليل و لا افر فرارالعبيد؛)15(
به خدا ســوگند! چون افراد ذليل با شما دســت ذلت نمى دهم و مانند 

بردگان فرار نمى كنم.«
صبح عاشــورا كه دو سپاه نابرابر در مقابل هم قرار گرفتند فرمانده هان 
لشكرها مشخص شدند، امام حسين)ع( با جمعى از ياران خود به سوى لشكر 
كوفيان رفت تا با آنان اتمام حجت كند. آن حضرت سخنرانى كرد و در بخشى 
از آن فرمود: »... بيدار باشيد كه زنازاده فرزند زنازاده مرا بين دو چيز مجبور 

كرده است؛ بين مرگ و ذلت، اما ذلت و خوارى از ما دور است...«)16(
برگرداندن روحیه حق گرایی

نيم قرن از ارتحال آخرين فرســتاده الهى حضرت محمد مصطفى)ص( 
نگذشته بود كه وقايعى پيش آمد كه تصور آن هم استخوان سوز است. ظهور و 
بروز جريان »جعل احاديث«، سازمان دهى جريان هاى انحرافى مثل »مرجئه« 
و احياى ارزش هاى قومى و تعصبات قبيله اى و دامن زدن به تفاخر و هجو و 

طعن قبايل نسبت به يكديگر و بسنده كردن به آنچه كه از طرف بنى اميه به 
اسم اسلام به خورد جامعه داده مى شد، از نمونه هاى بارز از بين رفتن روحيه 

حق گرايى در جامعه مسلمين بود.
امام حســين)ع( فرمود: »چنين وضعى براى ما پيش آمده اســت كه 
مى بينيد. جدا اوضاع زمان دگرگون شــده، زشــتى ها آشــكار گرديده و 
نيكى ها و فضايل از محيط ما رخت بربســته است. مردم در زندگى پست 
و ذلت بارى به ســر مى برند و صحنه زندگى همچون چراگاهى سنگلاخ به 
جايگاه سخت و دشوارى تبديل شده است!  اين مردم بردگان دنيا هستند 
و دين لقلقه زبان آنهاست. حمايت و پشتيبانى شان از دين تا آنجاست كه 
زندگى شــان همراه با رفاه و آسايش باشد و آنگاه كه در بوته امتحان قرار 

گيرند، دينداران كم هستند.«)17(
احیای روحیه شهادت طلبی

اعتقاد به مكتب شهادت در قيام حسينى تا آنجاست كه آن حضرت عشق 
خود را به مرگ در راه خدا اين گونه ابراز مى داشــت: »خط الموت على ولد 
آدم مخط القلاده على جيد الفتاه و ما اولهنى الى اســلافى اشــتياق يعقوب 
الى يوســف: )18( مرگ بر انسان ها همچون گردن بند بر گردن دختران جوان 
است و من به ديدار نياكانم آنچنان اشتياق دارم كه يعقوب به ديدار يوسف 

چنان مشتاق بود.«
امام حســين)ع( آرمان شــهادت طلبى را از اركان قيام جاودانه خود 
مى دانســت و در ضمن يك دعوت عمومى از تمامى آزادگان اين مهم را 
بيان مى كرد كه: »من كان باذلا فينا مهجته و موطنا على لقاءالله نفســه 
فليرحل معنا فانى راحل مصبحا ان شاءالله تعالى؛ )19( هر كس حاضر است 
تــا در راه ما از خــون خويش بگذرد و جان خود را در راه لقاى پروردگار 
نثار كند، آماده حركت با ما باشد كه من صبحگاهان حركت خواهم كرد 

ان شا ءالله تعالى.«
حســين بن على)ع( با آگاهى به شــهادت، راه كربلا را در پيش گرفت و 
ديگران را هم آگاه ساخت. چنانكه آن هنگام كه »ام سلمه« از سفر آن حضرت 
اظهار ناراحتى كرد، فرمود: من مى دانم در چه ساعتى و در چه روزى كشته 
خواهم شد و مى دانم كدام شخص مرا خواهد كشت و از خاندان و ياران من 

كدام افراد كشته مى شوند! )2۰(
سرانجام آن حضرت با شهادتش راه جاودانگى را به بشريت آموخت و با 
خون سرخش نسخه آزادگى را نگاشت و ارزش هاى اسلامى و انسانى را دوباره 
زنده كرد. از آن پس تا به امروز هر انسان آزاده اى راه سالار شهيدان را در پيش 
گرفته و با اقتدا به آن امام همام)ع( در مقابل ظلم ايســتاده و مرگ سرخ را 
برگزيده است. تا هم خود را ماندگار سازد و هم جامعه را از آلودگى پاک كند 
و تا اين روحيه در خلق و خوى بشر بوده و هست هيچ ظلمى پايدار نمانده 
و هيچ ظالمى ماندگار نخواهد ماند. همان گونه كه بنى اميه پس از شــهادت 

حضرت اباعبدالله الحسين)ع( و يارانش ريشه كن شدند.
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پاسخ:
در دو بخش قبلى پاســخ به اين ســؤال به امورى كه اين پرسش را از اهميت 
مضاعفى برخوردار كرده و نظريه شــهادت به عنوان پاســخى به اين سؤال و  نقد 
آن و نظريه تشــكيل حكومت اسلامى پرداخته شد. اينك در ادامه دنباله مطلب را 

پى  مى گيريم.


